
نام آقای هومان پورمهدی که ازنوازندگان بسیار 
خوب است و در دانشگاه تدریس می کند با من 
تماس گرفت و گفت یکی ازدوستانش در ایران 
می خواهــد با من صحبت کند و شــماره تلفنم 
را بــه آقایــی بــه نام جــال ســروش داد و مدت 
زمــان کوتاهی صحبت هایی شــد و بــار دیگر که 
آقای ســروش تماس گرفت، گفــت جزوه های 
موسیقی که به هنرجویان تدریس می شود براثر 
کپی برداری بســیار کمرنگ شــده و حتی برخی 
از آنها قابل خواندن نیســت و نیاز به بازنویسی 
و چــاپ دوبــاره دارد، امــا این پیشــنهاد را قبول 
نکــردم. در واقع دیگر حوصلــه انجام این کارها 
را نداشتم ،ولی اصرار آقای سروش موجب شد 
این کار را بپذیرم و با پیگیری  دوســتان، جزوه ها 
به دســتم رســید و بازنویســی شــد و بــه مرحله 
ویراســتاری رســید . ســرانجام یک مجموعه دو 
جلدی شــیوه تنبک نــوازی به همت انتشــارات 

هنر موسیقی به چاپ رسید و منتشر شد. چاپ 
دوم ایــن دو کتاب تمام شــده و به احتمال زیاد 
به چاپ ســوم خواهد رســید. درکنار آن درحال 
آماده سازی کتاب سوم هستم و نت نویسی های 
آن با کامپیوتر به پایان رســیده است. ان شاءالله 

در همین روزها به چاپ می رسد.
ë  ایــن کتاب هــا بــه شــیوه تنبک نــوازی اســتاد

امیرناصرافتتاح است؟
بله من نت نویسی را به سبک استادم شروع 
کــردم. آقای افتتاح  ســر کاس برای تمرین هر 
هنرجــو، یک صفحه نت می نوشــت و من هم 
همین روش ایشــان را ادامــه دادم، البته بعد از 
مدتی دیدگاه و برداشــت های خودم نسبت به 
این ساز و جمله بندی و عائمی را در خصوص 
انگشــت گذاری به آن اضافه کردم و باید بگویم 
این کتاب شیوه تنبک نوازی استاد افتتاح است 

،اما با سبک و شیوه خودم.
نکته قابل توجه درخصوص تنبک، اختاف 

نظر نوازندگان این ســاز اســت؛ درواقع به نوعی 
ســبک های یکدیگــر را قبــول ندارند.زنــده یــاد 
اســتاد ناصر فرهنگ فــر در خصوص این ســاز 
به نکته جالبی اشــاره کرد که هیچ گاه فراموش 
نمی کنم. آقای فرهنگ فر همیشه تأکید داشت، 
تنبک نوازی نیاز به یک دســت آهنــی دارد، آن 
هم به دلیل تمرینات طاقت فرسای آن و انرژی 
بسیاری که برای آن صرف می شود؛ سازی مانند 
ســه تار را می تــوان بــه آرامی نواخــت ،اما برای 
نوازندگی تنبک، به لحاظ فیزیکی فشار بسیاری 
روی دســت اســت. نکته دیگر مبحث آموزشی 
اســت که به طور کلی هر معلم یا اســتاد دیدگاه 
فکری خود را دارد و شــاید هم قابل قبول باشد 
اما به شــرط آنکه روش درستی را برای تدریس 
انتخاب کرده باشند. جالب است بدانید برخی 
از ایــن معلمــان عزیز برای دفــاع از خط فکری 
خود، آرام آرام جبهه گیری هم می کنند و حتی 

در جلســاتی صحبت هایــی در خصــوص بیان 
عقاید و تفکراتشــان داشــته اند، امــا نفی کردن 
دیــدگاه دیگری دلیل بر رد آن نبوده و به عقیده 
من این جبهه گیری ها نگاه جالبی نیست، چراکه 
هدف همه ما پیشــرفت این ســاز است و فرقی 
هم ندارد، چه کسی کمتر یا بیشتر در این زمینه 
زحمــت کشــیده و فعالیت کــرده اســت، بلکه 
همان طور که گفتم هدف تمرین و تکنیک بیشتر 
و بهتر برای پیشــرفت این ســاز اســت و اگر هم 
اختاف سلیقه ای وجود دارد نوازنده های تنبک 

می توانند در کنار هم تبادل افکار داشته باشند.
ë  ارزیابی شما از استقبال نسل جوان در آموختن

این ساز چیست؟
گاه گــداری از طریق فضای مجــازی کارهای 
نســل جوان را دنبال می کنــم و به عقیده من به 
لحاظ تکنیکی پیشرفت بسیار خوبی داشته اند. 
به طور یقین دیدگاه نسل امروز با گذشته متفاوت 
اســت و بــا دنیــای روز درحرکــت اســت و براثــر 

همین تفکرات جدید، کارهای جالبی ازاین نسل 
شاهد هســتیم ،بخصوص درخصوص انگشت 
گذاری هــای روی تنبــک، فرم هــا و تکنیک های 
جدیــد که جای امیدواری دارد. اما نکته مهم که 
هرگــز نباید آن را فراموش کرد، این اســت که در 
کنار آموختن تکنیک های تازه، احساس آنها هم 
به همین میزان باید پیشــرفت کنــد، چرا که اگر 
احساس یک نوازنده کمتر از تکنیک او باشد، آن 
زمان است که می توان تصور کرد یک کار ماشینی 
در حال انجام است و تنها حرکات دست نمایان 
بوده، امــا اگر درکنار این تکنیک به همان میزان 
بــا احســاس ســاز بنوازنــد آن زمان بــا اطمینان 

می توانیم بگوییم تنبک پیشرفت می کند.
ë  تکنیک نواختن ساز تنبک نسبت به ساز های 

دیگر چه تفاوتی دارد؟
به طور مثال در سازی مانند سه تار نمی توان 
تکنیک و کارهای خاص انجام داد اما ساز تنبک 
دارای ایــن قابلیت اســت ،حتــی در حال حاضر 
با این ســاز ملودی تعریف می شود و همان طور 
که قبل تر اشــاره کردم به لحاظ انگشــت نگاری 
بسیار پیشرفت تر شده است .این درحالی است 
که ســازهای دیگر دراین حد پیشرفت و وسعت 
نداشته اند. اما مسأله تکنیک درتنبک نوازی به 
چند جهت بررسی می شود. در این ساز تکنیک 
فردی، یک بخش اســت که اغلب در تک نوازی 
استفاده می شود و افراد بسیاری به عنوان تک نواز 
دراین بخش کارکرده و کنســرت برگزار کرده اند. 
بخش دیگــر همنوازی با ســاز ملودیک بوده که 
مســأله مهمی اســت. برخی از نوازندگان تنبک 
در همنوازی با ســازهای دیگر به نحوی پیچیده 
تنبــک می نوازنــد که فقــط نوازندگــی و تکنیک 
خود را نشان بدهند و سازهای ملودیک را اندکی 
تحت الشعاع قرارمی دهند اما این روش درستی 
نیســت و نباید در همنــوازی تمام مــدت از این 
روش اســتفاده کــرد، بلکه در کنــار کار تکنیکی و 
جمله  بندی ها، باید با ســازهای ملودی حرکت 
کرد. در واقع حس ششم نوازنده آنقدر باید قوی 
باشد که توانایی خواندن جمله  بندی های نوازنده 

ساز ملودیک را داشته باشد.
ë  آیا می تــوان روش های جدیدتر هــم برای این

ساز تعریف کرد؟
روش هــای  بــا  مختلفــی  کتاب هــای  بلــه. 
متفاوت درخصوص ساز تنبک نوشته شده و هر 
فرد بنا به تفکر و عقیده خود این مطالب را لازم 
و مهــم دانســته و به صورت کتاب منتشــر کرده 
است و حتی می توان روش های جدیدتر هم به 

آن اضافه کرد.
ë  شاگردان شــما به سبک و شیوه شما نوازندگی

می کنند؟
بله. بســیاری از شــاگردانم از همان جزوه ها 

استفاده می کنند و حتی تدریس هم می شود.
ë  و در پایــان ارزیابــی شــما از موســیقی ایــران 

چیست؟
چشــم انداز مــن به موســیقی ایــران مثبت 
اســت ، گاهــی کارهای بســیار خوبی می شــنوم 
و به طورکلــی کارهــای خــوب تولیــد می شــود 
کــه می توانم بگویــم به آینــده موســیقی ایران 

امیدوارم.
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زمــان  لازمــه  تغییــر 
اســت. بــر این اســاس 
تکنیــک  مقایســه  بــا 
نوازندگــی ســاز تنبک 
و  امــروز  نســل  بیــن 
یابیــم  درمــی  دیــروز 
اتفاقــات جدیدی  کــه 
نــوازی  تنبــک  در 
امــروز به وجــود آمــده 
وجــود  قبل تــر  کــه 
نداشــته اســت. ماننــد نواختــن پلــی ریتم هــا یــا 
اجــرای ریتم های متفــاوت به صــورت همزمان. 

به طــور مثــال دســت راســت بــا دســت چــپ دو 
ریتــم متفــاوت می نوازنــد و ایــن نــگاه، اتفاقــات 
جدیدی اســت که بــه تازگی تجربه می شــود، اما 
اولویــت انتخاب نوازندگی به روش ســنتی انجام 
شــود یا پــر تکنیک و پیچیده، بســته به خواســت 
هنرجویان و عاقه مندان نوازندگی این ساز دارد. 
آیا به سنت ها عاقه مند هســتند و به آن گرایش 
و پایبنــدی دارنــد یا صرفــاً به دنبــال تغییرند؟ و 
براســاس ایــن جذابیت های تکنیکی، به ســمت 
انتخــاب خــود گرایش پیــدا می کنند. امــا دیدگاه 
من این اســت افــرادی که در زمان امــروز زندگی 
می کننــد، بایــد بــا حفظ و شــناخت ســنت ها، به 

تکنیک های متداول روز موســیقی آشــنا و مسلط 
باشند و از آن بهره ببرند به عبارتی ریشه در سنت 

داشتن و در زمان خویش زیستن.
امــا درخصــوص تفاوت ســبک تنبــک نوازی 
اســتادان گذشــته نســبت بــه نســل امــروز بایــد 
بگویم، اگر سلسله مراتب اســتادان تنبک نوازی 
را به صورت یک هرم ترسیم کنیم، استاد حسین 
تهرانــی در رأس ایــن هــرم قــرار دارد و مابقــی 
اســتادان هرآنچــه کــه آموخته اند مدیون ایشــان 
هســتند و بــه نوعــی می توانیــم بگوییم حســین 
تهرانــی پــدر تنبــک نــوازی ایــران اســت و بقیــه 
استادان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این 

اســتاد بزرگ الهام گرفته اند و آمــوزش دیده اند. 
چرا که حســین تهرانــی نقطه عطفــی درعرصه 
تنبــک نوازی اســت. بنابراین همه مــا نوازندگان 
تنبک به هر شکلی مدیون استاد تهرانی هستیم. 
اما قطعاً هر فردی که به نوازندگی این ســاز روی 
آورده، نــگاه، ســلیقه و رنگــی دیگــر بــه این ســاز 
اضافــه کرده و همیــن تفاوت ها، موجــب زیبایی 
و ماندگاری این هنر والا شــده اســت. چــرا که اگر 
قــرار بود همه نوازندگان به یک روش و یک گونه 
ســاز بنوازنــد، قطعــاً تنــوع و زیبایی امــروز وجود 
نداشت. بنابراین اتفاق ها و دیدگاه های مختلف 
بــا ایدئولوژی های متفاوت برای شــیوه نوازندگی 

این ساز تلفیق شــد و هر استادی که به نوازندگی 
ایــن ســاز ورود کــرد، نــگاه خــود را به آن افــزود و 
سبک های جدیدی به وجود آمد که به نظر من از 

جذابیت های هر کار هنری است.
دربــاره نت نویســی این ســازهم در دوبخش 
کلــی بیــن اســتادان اتفــاق نظــری وجــود دارد. 
اصوات این ســاز با خط نت نوشــته می شــود اما 
در خصوص چگونه نوشتن آن دو سبک متداول 
پذیرفته شده اســت. نخست سه خطی که ادامه 
یافته نت نویسی های استاد حسین تهرانی است 
و دیگــر سیســتم تک خطــی که بــرای اولیــن بار 
استاد ابوالحسن صبا به نت نویسی آن اقدام کرد 

و اســتاد امیرناصــر افتتاح آن را به تکامل رســاند 
و بعــد آن اســتادان دیگــر ماننــد جنــاب بهمــن 
رجبــی روی ایــن روش کار کردنــد و آن را تکامــل 

بخشیدند.
و در آخــر بایــد بگویــم ســاز تنبــک جایــگاه 
متفاوتی در موســیقی ایرانی دارد و نقش و رنگی 
کامــاً منحصر به فرد در موســیقی اصیل ایرانی 
بازی می کند. امروزه با توجه به دسترســی آسان 
به اینترنت و گســترش فضای مجــازی و نزدیک 
شــدن به اتفاق بزرگی به اســم دهکــده جهانی، 
موجب شــده خواســته یا ناخواســته از دنیای روز 
تأثیر بگیریــم اما موضوعی که مایه خوشــبختی 

بــوده این اســت کــه جوانان و نســل جدیــد هنوز 
به ســاز تنبــک عاقه نشــان می دهند و این ســاز 
قدیمی همچنــان به حیات خود ادامــه داده و از 
دیدگاهی شــاید یکــی از دلایــل آن جذابیت های 
تکنیکی است که به این ساز اضافه شده و موجب 
حیــات امــروزی این ســاز بوده اســت. امــا درکنار 
آن ســازهای دیگر با رنگ و بوی جدید که ایرانی 
نیســتند وارد شــدند ماننــد کاخُن، هَنــگ درام و 
ســازهای دیگــر کــه بــرای جوان هــا در یــک دوره 
جذاب بوده اما اینکه آیا ماندگار هســتند یا خیر و  
اینکه می توانند در رقابت با ساز ریشه داری مانند 

تنبک باشد قضاوت آن را باید به زمان سپرد.

حمید قنبری
کارشناس ارشد 

موسیقی، مدرس 
و نوازنده تنبک و 

سازهای کوبه ای

نقش و رنگ منحصر به فرد تنبک در موسیقی اصیل ایرانی

ë  ابتــدا کمــی از خودتان بگوییــد، از چه ســالی
بــه عرصه موســیقی وارد شــدید و چــه انگیزه ای 

موجب شد این مسیر را انتخاب کنید؟
حــدوداً 11 ســالم بود. بــرادرِ بزرگــم نوازنده 
ویولن بود و به من پیشــنهاد کرد نواختن تنبک 
را بیامــوزم تا در کنــار یکدیگر ســاز بنوازیم. من 
هم از این پیشــنهاد بســیار خوشحال شــدم، تا 
آنکه خانــواده بــرای من معلم گرفتنــد. اولین 
اســتادم شــادروان حسین خرســندی بود و یک 
ســال نزد ایشــان درس گرفتم. البته چون ســن 
کمــی داشــتم اســتاد بــرای تدریــس بــه منزل 
مــا می  آمد. آقای خرســندی یک تنبک بســیار 
قدیمــی داشــت و در آخریــن روز کاس درس، 
آن را به عنوان یادگاری به من هدیه داد. این کار 
استاد عاوه بر اینکه بسیار خوشحالم کرد، تأثیر 
بســزایی در من گذاشت و موجب شد تمرینات 
خــود را به صورت جدی تر انجــام بدهم. در آن 
روزهای کاس درس، اســتاد خرسندی توصیه 
کرد به موســیقی های رادیــو گوش بدهم، توجه 
بیشتری داشته باشم و درکنار آن تمرینات خود 
را فرامــوش نکنم. با پند گرفتن از صحبت های 
اســتاد و تمرینــات جــدی و شــنیدن قطعــات 
موســیقی، مدتــی بعــد متوجــه شــدم، درک و 
دریافت و شناخت برخی از این قطعات، برایم 
بسیار مشــکل اســت و با تکنیک نوازندگی آنها 
آشــنایی نــدارم و ایــن موضــوع را با بــرادرم در 
میــان گذاشــتم و او هــم این مســأله را با معلم 
ویولــن خود مطــرح کــرد و پیگیر ایــن موضوع 
بود تا آنکه مدتی بعد معلمش پیشــنهاد کرد 
در کاس های شــادروان استاد امیرناصر افتتاح 
شــرکت کنــم و از کاس هــای او بهــره ببــرم و 
درس بگیرم که خوشــبختانه اســتاد افتتاح من 
را پذیرفــت. اما همچنان برادرم اصرار داشــت 
و از اســتاد خواهش کرد بــرای آموزش به منزل 
ما بیاید. اگرچه برایشان مشکل بود اما با اصرار 
بســیار ایــن خواهــش را بــه ســختی پذیرفت و 
یکســال هم نزد ایشان تنبک نوازی آموختم، تا 
اینکه دوران یادگیری به اتمام رسید. بعد از پایان 
کاس ها، اســتاد افتتاح به مــن گفت گاه گداری 
به کاس های من ســر بزن و من هم به توصیه 
ایشــان، گاهــی اوقــات در کاس هــای عمومی 
اســتاد شــرکت می  کردم. یکــی از همــان روزها، 
کمــی زودتر از موعد مقرر به کاس رســیدم. به 
خانمی که مســئول آنجا بــود گفتم می  خواهم 
استاد افتتاح را ببینم و چون من را نمی شناخت، 
خــود را معرفــی کــردم و گفتــم از شــاگردانش 

هســتم و در منزل از اســتاد درس گرفتــه ام. اما 
اســتاد و شــاگردان هنوز به کاس نیامده بودند 
و در مــدت زمــان انتظار حضور اســتاد، ناگهان 
نگاهم به یکی از کاس ها افتــاد. حدود 7-8 تا 
تنبک در آنجا چیده شــده بود. وسوسه شدم به 
ســمت آنها بروم. از خانم منشــی اجازه گرفتم 
و به کاس رفتم و در را بســتم شــروع به تنبک 
نــوازی کــردم. آنچنــان غــرق کار خود بــودم که 
متوجه زمان نشدم و در همان چند دقیقه استاد 
افتتاح به آموزشگاه رسیده بود و از خانم منشی 
ســؤال کرده بود چه کســی در اتاق است و او هم 
پاســخ داده بــود یک پســر بچه کوچک اســت و 
استاد متوجه شد که من آمده ام و براین اساس 
دقایقــی خود و شــاگردانش در پشــت درکاس 
ایستادند و به صدای ساز زدن من گوش دادند. 
بعد از مدت زمانی، اســتاد به داخل کاس آمد 
و شــاگردان هم که به لحاظ ســنی از من بســیار 
بزرگ تــر بودنــد، وارد کاس شــدند. آن روز بــار 
دیگــر آقای افتتــاح به من گفت بــاز هم به من 
سر بزن. دفعه بعد که به آموزشگاه رفتم، استاد 
گفت می  خواهم با من به رادیو بیایی و من این 
موضوع را با برادرم درمیان گذاشــتم. آن زمان 
15 ســال داشتم و به همراه آقای افتتاح به یک 
برنامــه رادیویی رفتیم کــه درخصوص کودکان 
بود و به ســفارش اســتاد، چند جلسه ای با گروه 
موسیقی این برنامه، تمرین و همکاری داشتم 
و تنبک می  نواختم. مدتی این کار انجام گرفت 
اما چون مســیر رفت و آمد مشکل بود، از ادامه 
حضــور و همــکاری در این برنامــه کناره گیری و 
عذرخواهــی کردم. بعــد از آن اتفــاق، روزها به 
تمرینات خانگی مشغول بودم و چند سالی به 
همیــن روال گذشــت و آرام آرام انگیزه ام برای 
نواختن ســاز کمتر و کمتر شد، چرا که احساس 
می کردم بــا این تمرینات به یــک روند تکراری 
رســیده ام. تا آنکه بعد از حدود چند ســال، یک 
روز میهمانــی بــه منــزل مــا آمد. آقــای رضوی 
سروســتانی بــود. بــرادرم بــه من گفت ایشــان 
می  خواهــد با من صحبت کند. هیچ شــناختی 
از آقــای سروســتانی نداشــتم و از صحبت های 
بــرادرم متوجــه شــدم از مرکــز حفــظ و اشــاعه 
موســیقی آمده اســت و از من خواســت به این 
مرکز بروم و با دیگر اعضا و هنرمندان این مرکز 
همکاری داشــته باشــم و در پاســخ به خواسته 
و لطف ایشــان گفتم ســال های بســیاری است 
کــه نوازندگــی نمی کنم و چنــدان عاقه ای هم 
بــه کارکردن نــدارم. اما آقای سروســتانی اصرار 

داشت که حتماً به این مرکز سر بزنم و سرانجام 
قبول کردم. چند روز بعد از این دیدار، به آدرسی 
کــه داده بود، به ایــن مرکز رفتم. )ســال 1351( 
آقــای رضوی سروســتانی در این مرکز فعالیت 
داشــت و با همراهی او، نزد آقای دکتر داریوش 
صفوت رفتیم و من را معرفی کرد و در آن دیدار 
کوتــاه درخصــوص آموزش هایــی کــه در زمینه 
تنبک نوازی دیده بــودم، صحبت های کوتاهی 
انجام گرفــت. بعد از چند دقیقــه ای، آقایی که 
درکنار دکتر صفوت نشســته بود، ســه تاری را از 
روی میز مقابل دکتر برداشت و آرام آرام شروع 
به نواختن کرد و به من اشاره داشت با تنبکی که 
در کنار بود، نوازندگی کنم اما در پاسخ به او گفتم 
مدت های بسیاری است که ساز نزده ام، آمادگی 
لازم را نــدارم. بــار دیگــر اصــرار کرد و شــروع به 
نواختــن کردیــم. بعــد از مــدت کوتاهی تنبک 
نــوازی، آن آقــا نواختنش را قطع کــرد و به دکتر 
صفوت گفت خوب است آقا خوب است! و دکتر 
به من گفت در کاس های این مرکز شرکت کنم 
و در کنار اعضای آن ســاز بنوازم و فعالیت کنم. 
جالب اســت بدانید آن آقایی که از من امتحان 
گرفت شــادروان استاد سعید هرمزی بود. بعد 
از آن دیــدار و اتفــاق، چنــد روز دیگــر دوبــاره به 
مرکز رفتم و آقای رضوی من را به دوســتانی که 
در آنجــا بودند معرفی کــرد. عزیزانی همچون 
آقایان داوود گنجه ای، داریوش طایی، محمد 
مقدسی، حســین علیزاده، جال ذوالفنون و... 
و در همان دیدار نخســت به گفت وگو نشستیم 
و ایــن آغاز همکاری من با مرکز حفظ و اشــاعه 

موسیقی بود.
ë  اولین آلبومی که با همکاری اعضای مرکز حفظ

و اشاعه موسیقی منتشر کردید چه بود؟
اولیــن کارم، یــک نوار کاســت بــا خوانندگی 
خانم پریسا بود که در جشن هنر شیراز اجرا کرده 
بودیم. کاست بعدی با آقای رضوی سروستانی 
بــود و ســال های بعد اثــری را با گروه موســیقی 
»درویش« که آقای شفیعیان سرپرست آن بود، 
اجرا و ضبط کردیم. همچنین با گروه موسیقی 
آقای عطاءالله جنگوک در آلبوم موسیقی بسیار 
زیبای »مال کنون« به خوانندگی آقای مسعود 
بختیاری و آهنگســازی آقای جنگوک همکاری 
داشــتم. کاســت دیگرم با آقای مهدی آذرسینا 
بود. یک کاست دیگر هم به تنظیم و آهنگسازی 

آقای علی اکبر شکارچی جمع آوری کردیم و...
ë  به غیر از شما، نوازنده تنبک دیگری هم در این

مرکز بود؟
بله. آقایان ناصر فرهنگ فر، بهمن رجبی و 
محمود فرهمند هم بودند و بعد از مدتی آقای 

محبی به این مرکز آمد.
ë انتخاب نوازنده های تنبک برچه اساسی بود؟

برای ســاخت یک اثر مســئولان گروه، نحوه 
اجــرای نوازنده و اخاق و رفتارش بــا گروه را در 
نظر داشــتند و فردی را انتخاب می  کردند که به 
لحاظ اجرایی و اخاقی با گروه هماهنگی داشته 
باشد. البته این دیدگاه در دیگر سازها هم وجود 

داشت.
ë آیا با رادیو و تلویزیون هم همکاری داشتید؟

بله. با گروه موسیقی چاووش به رادیو رفتم 

و بــه یــاد دارم آن زمان، آلبوم هــای »حصار« و 
»ســواران دشــت امیــد« را به آهنگســازی آقای 
حســین علیــزاده در رادیــو ضبط کردیــم. البته 
آقای علیزاده این دو کار را برای سه تنبک و گروه 
نوشته بود و ما ســه نوازنده بودیم، آقای بهمن 

رجبی، آقای داوود یاسری و من.
ë  آشــنایی و همــکاری شــما بــا گــروه موســیقی

چاووش چگونه شکل گرفت؟
آقای حســین علیــزاده و آقــای محمدرضا 
لطفی، بیشــتر روزهای هفتــه را به مرکز حفظ و 
اشاعه موسیقی می  آمدند و همکاری و همراهی 
داشــتند. امــا بعــد از آنکه مســأله کوچکی بین 
این دوســتان در مرکز و دکتر صفوت پیش آمد، 
تعدادی از این دوســتان از مرکــز بیرون رفتند و 
گروه موســیقی چاووش را تشکیل دادند. مانند 
آقایــان محمدرضــا لطفــی، پرویز مشــکاتیان، 
علی اکبر شــکارچی، ناصر فرهنگ فر و حسین 
علیــزاده کــه به اتفــاق بــرادران کامــکار در گروه 
چاووش فعالیت می  کردند. البته بعد از مدتی 
دوباره به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی بازگشتند. 
آن زمــان که با گروه چاووش همکاری داشــتم، 
هــر اثــری کــه آقــای لطفــی تنظیــم می  کــرد یا 
می  ساخت سرپرستی گروه را برعهده می گرفت 
و آقــای علیــزاده تــار دوم را می  نواخــت و یــا 
برعکس هر اثری که آقای علیزاده می  ســاخت 
به عنوان سرپرست گروه معرفی می شد و آقای 
لطفی نوازنــده تار دوم بود. در واقع به طور کلی 
یــک هماهنگی و همکاری بســیار خوبی انجام 
می  گرفــت و بعــد از مدتــی که به مرکــز حفظ و 
اشاعه موسیقی آمدند مانند فرم قدیم، گروه ها 
دوباره شــکل گرفت و آثار بســیاری در این مرکز 

ضبط و تولید شد.
ë چرا و از چه سالی نوازندگی را کنار گذاشتید؟

بعــد از انقاب چند ســالی در آلمان زندگی 
می کردم. در آنجا موســیقی سنتی و ساز تنبک 
تدریس می کردم که بســیار مورد استقبال بود، 
به طــوری کــه هنرجویانــی از کشــورهای دیگــر 
متقاضــی آمــوزش این ســاز بودند، امــا در کنار 
تدریس، برنامه های بســیاری داشــتیم و حدود 
12 کنســرت اجــرا کردیــم. ابتــدای شــروع کارم 
همکاری با گروه »نوا« به سرپرستی آقای مجید 
درخشــانی بــود و آقــای حمیــد متبســم هم با 
این گروه همکاری داشــت و بعــد از حدود یک 
ســال آقای متبسم پیشنهاد تشــکیل یک گروه 
موسیقی  داد با عنوان »دستان« که متشکل بود 
از هنرمندانــی همچون آقایان شــهرام ناظری، 
کیهــان کلهر، محمــد علی کیانی نژاد، حســین 
بهروزی نیا، آقای حمید متبســم و من. از دیگر 
هنرمنــدان هــم دعوت شــد و از ایــران آمدند و 
بــه اتفــاق حــدود 10 ســال به صــورت مرتب در 
کشــورهای مختلــف کنســرت برگــزار کردیم تا 
حدود دهه 70 )سال 1991( و بعد از آن همراه با 
آقای شجریان تورکنسرت های امریکا را داشتیم، 
البتــه همچنــان درگــروه »دســتان« فعالیــت 
می کردم و بعد از آن به ایران بازگشتم و به طور 
کلی ســاز و نوازندگی را کنار گذاشتم )سال 78(. 
چند سالی بعد از پایان فعالیت های هنری ام، 
یکی از شاگردانم که در امریکا زندگی می کند به 

دیدگاه نسل امروز با گذشته متفاوت است و با دنیای روز 
درحرکت است و براثر همین تفکرات جدید، کارهای جالبی 

ازاین نسل شاهد هستیم ،بخصوص درخصوص انگشت 
گذاری های روی تنبک، فرم ها و تکنیک های جدید که جای 

امیدواری دارد. اما نکته مهم که هرگز نباید آن را فراموش کرد، 
این است که در کنار آموختن تکنیک های تازه، احساس آنها هم 

به همین میزان باید پیشرفت کند

ë  در آلبوم هــای ماندگاری مانند »شــب، ســکوت، کویــر«، »پیام
نسیم« و »ســرو چمان« با اســتاد شــجریان، کیهان کلهر ، جمشد 
عندلیبی و داریوش پیرنیاکان همکاری داشــته اید. خاطره ای از آن 

دوران بگویید.
حــدود ســال های دهــه 60 بــود که بــه آلمــان رفتم و بــا گروه 
موســیقی »دســتان« برنامه تور کنســرت داشــتیم. یک روز آقای 
شــجریان بــا من تمــاس گرفــت و بعــد از ســام و احوالپرســی، 
جویای فعالیت هایم شــد و قرارماقاتی گذاشت. آن زمان آقای 
شــجریان هم در آلمان بود و به دیدارشــان رفتم. آقای شجریان 
از برنامه هایشــان صحبت کرد و از تور کنســرت هایش در اروپا. به 
مــن گفت اگر برنامه ای نداری در این تاریخ ها با اعضای گروه که 
آقایان داریوش پیرنیاکان و جمشــید عندلیبــی بودند، همکاری 
داشــته باشــم و بعد از آن دیدار تمرین با گروه شــروع شــد و یک 

تورکنســرت با همکاری آقای شــجریان در اروپا برگــزار کردیم که 
حدود 10 اجرا بود و بســیار اســتقبال شد. بعد از آن برنامه، مدتی 
بعد آقای شــجریان تماس گرفــت و گفت می خواهیم به امریکا 
برویــم و یــک تور کنســرت بزرگی برگــزار کرد، حــدود 4 ماه طول 
کشــید و11 برنامه اجرا شد که ماحصل این کنسرت ها سه کاست 
به نام »سرو چمان«، »پیام نسیم« و»دل مجنون« بود که بعد ها 
به صورت آلبوم منتشر شد، البته یک آلبوم هم به صورت ویدیویی 
منتشرشــد که بســیار مورد توجه قرار گرفت. همــکاری دیگرم با 
آقای شــجریان در آلبوم »شب، سکوت، کویر« بود به آهنگسازی 
آقای کیهان کلهر، البته قبل تر در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی با 
آقای شجریان آشنا بودم و کارهایی در استودیو ضبط کرده بودیم 
ماننــد تصنیــف زیبای »میهــن ای میهــن« به آهنگســازی آقای 

جلیل عندلیبی با صدای آقای محمدرضا شجریان.
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ضرباهنگ های 
زندگی بر صحنه هنر

 مرتضی اعیان نوازنده پیشکسوت ساز تنبک  در گفت و گو
 با »ایران« از تکنیک های این ساز ایرانی می گوید

ندا سیجانی
روزنامه نگار

 در میان هنرمندان و پیشکســوتان عرصه موسیقی ایران، افرادی هستند که تأثیر بسزایی 
در حفظ و معرفی این هنر داشــته اند و به نوعی میراث دار و رهرو اســتادان بزرگ گذشته 
خود بوده اند. هنرمندانی همچــون مرتضی اعیان نوازنده تنبک، که اگرچه نامش کمتر 
به گوش ما آشــنا است اما هنر و هنرمندی اش ماندگار است. این هنرمند سال 1325 در 
تهران متولد شد و علاقه مندی خانواده به موسیقی موجب گردید او هم در مسیر هنر قرار 
بگیرد و با سازتنبک خود، ریتم های زیبایی در صحنه موسیقی بیافریند. مرتضی اعیان از 
شــاگردان مستقیم زنده یاد استاد ناصر افتتاح است و طی سال ها فعالیت هنری اش، با 
هنرمندان بزرگ و گروه های مختلفی در ایران و خارج از ایران همکاری داشــته و کنسرت 
برگزار کرده اســت. در این گفت و گو در خصوص، فعالیت هــای هنری مرتضی اعیان و 

ویژگی های ساز تنبک به گفت و گو نشسته ایم.

از راست : ایرج حقیقی ، حسین بهروزی نیا ، شهرام ناظری ، حمید متبسم ، کیهان کلهر و مرتضی اعیان


